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  بالاتر�یــن نســبت 
تجرد قطعــی بــرای زنان 
در اســتان های بیوشــهر، 
کرمانشــاه، خوزستان و 

فارس  مشاهده می شود.

  بررســی روند ســن 
ازدواج طــی �ک دهه اخ�یر 
نشــان می دهد م�انگ�ین 
ســن ازدواج از سال ۱۳۹۰تا 
ســال ۱۳۹۹ افزا�ش �افته 
اســت به  طوری کــه برای 
مردان م�انگ�ین سن ازدواج 
در ســال ۱۳۹۰ عدد ۲۶.۷ و 
برای زنان ۲۳.۴ بیوده است. 
هم چن�ین در ســال ۱۳۹۹ 
سن ازدواج مردان به ۲۹.۴ 
و برای زنان ۲۴.۸ رس�ده که 
نشان از افزا�ش سن ازدواج 

در هر دو گروه جنسی دارد.

  طبــق آخر�یــن آمار 
ثبت شده از سوی سازمان 
ثبت احوال در ســال ۹۸، 
ب�شــتر�ین م�انگ�ین سن 
ازدواج مربیوط به اســتان 
۲۹.۶ ســال( و  تهــران )
کمتر�یــن آن متعلــق به 
ساکنان اســتان خراسان 
جنوبیی )۲۴.۹ سال( بیوده 
است. ب�شتر�ین م�انگ�ین 
سن دختران کشور متعلق 
به ســاکنان استان تهران 
۲۶ ســال( و کمتر�یــن  )
آن متعلــق به ســاکنان 
اســتان های خراســان 
جنوبیــی و س�ســتان و 
بلوچســتان )۲۰.۵ سال( 

بیوده است.

محــکــمــهشلیتــــــــــــه روایت جمعی  از یک پدیده اجتماعی

بعد از کلاس دانشگاه، چندتایی از دخرها 

را نگـه مـی دارم تـا از آن هـا هـم سـن و سـال 

ازدواج را جویـا شـوم. زهـرا   دانشـجوی سـال 

چهارم رشـته معماری است. او نگاهی فلسفی 

بـه ازدواج دارد. «از نظـر مـن بایـد یـک ازدواج 

خوب کرد. در هر سـن و سالی، اگر آدم با توجه 

بـه شرایطـی که دارد بـه دنبال گزینه مناسـب 

باشد، موفق می شـود. فقط باید شرایط خود 

را بپذیـرد. مثـلا من کـه سی وهشت سـاله ام 

بـه ازدواج بـا مردی فکـر می کنم کـه حداقل 

پنج سـالی از خـودم بزرگ تر باشـد و ممکن 

اسـت تجربه یک زندگی را هم داشـته باشـد 

ولی خیلی از هم وسن وسال های من چنین 

تفکری ندارند.»

      مریم   هم دانشـجوی معماری اما سال 
دوم است. او 22 سال دارد و با ازدواج در سن 

کم موافق است. «راستش من همیشه نگران 

ازدواج هسـتم دوتا خواهـر بزرگ تر دارم که 

به احـرام آن ها هیچ وقـت صحبتی نکردم. 

الان کـه بیسـت ودو سـاله ام  دوسـت دارم 

هرچـه زودتر ازدواج کنم چون هرچه بگذرد 

دیر می شـود. آدم از یک سـنی بـه بعد دیگر 

بـا ازدواج تشـکیل خانواده نمی دهـد بلکه 

یـک همراه پیـدا می کنـد که کنارش باشـد. 

نـه وقتـی بـرای فرزنـد دارد، نـه حوصلـه ای 

برای تغییر.»

  مهسـا از دیگـر دانشـجویان کلاس 
نقشه کشـی اسـت. او متولد دهه 8۰ است 

و به قـول خودش بـرای ازدواج وقـت زیاد 

دارد. «می دانید مشـکل چیست؟ مشکل 

ایـن اسـت کـه مـن قصـد ازدواج دارم ولی 

خیلـی از گزینه هایـی کـه سراغـم می آیند 

یـا قصـد ازدواج ندارنـد یـا شرایـط ازدواج 

ندارنـد و می خواهنـد چنـد سـالی صـبر 

کنم. مـن هم نمی دانم واقعا با چند سـال 

صـبر کـردن اتفاقـی می افتـد یـا نـه! یـک 

نکتـه دیگـر هـم این اسـت کـه یـک وقتی 

بـود کـه دخرهـا نگـران ازدواج بودنـد. 

یادم هسـت دخرعمویم که دهه شـصتی 

بـود بـرای همیـن موضـوع افسرده شـد و 

دارو می خـورد ولـی مـا هشـتادی ها از 

ایـن نگرانی هـا نداریم. به زندگـی خیلی 

راحت تـر نـگاه می کنیـم.»

هشتادی های نگران

نـد و در  مـادر و دخـری خریـد آمده ا

بـازار لـوازم خانگـی مشـغول گشـت وگذار 

هسـتند. معلوم اسـت که از قیمت ها حسابی 

شـگفت زده شـده اند. تـا حـرف از سـن و سـال 

ازدواج می شـود، مـادر چشـم و ابرویـی در هم 

می کشـد و می گویـد: واقعـا بـا ایـن قیمت هـا 

مگر می شود ازدواج کرد؟! الان پسرم دو سال 

اسـت که توی عقد اسـت. تصمیـم گرفتیم بعد 

مـاه صفـر مراسـمی کوچـک بگیریـم و خانـه 

خودشـان برونـد ولـی همیـن چند تکـه را که 

بـه عهـده دامـاد اسـت نمی توانیـم بخریـم! 

اگـر می خواهـی سـن ازدواج را بنویسـی، 

بـرای پسرهـا بـزن بـالای پنجـاه تـا بتواننـد 

پولـی جمع و جـور کننـد. بـرای دخرها هم 

بـزن هر وقـت خـدا بخواهـد! با ایـن شرایط 

پسرهـا سـمت ازدواج نمی روند. مـن خودم 

سـه تا دخـر در خانـه دارم و ایـن حرف ها را 

می زنم. گاهی که با پدرشان حساب و کتاب 

می کنیـم، می بینیـم اگـر در خانـه بمانند و 

دانشـگاه آزاد درس بخواننـد، خرج کمری 

دارنـد تـا ازدواج کننـد. ایـن طفلی هـا هـم 

دوست دارند دنبال زندگی خودشان بروند 

ولـی حتی اگر مـا هم یـک جـوری هزینه ها 

را جـور کنیـم، پسر مناسـبی پیدا نمی شـود 

که دسـت کم کاری درست و حسابی داشته 

باشـد که بشـود روی آن حسـاب کرد.

دخـرش نگاهـی بـه مـادرش می کنـد و 

می گوید: همه دنبال عروس های کارمندی 

هستند که با پسرشان زندگی را بسازند. من 

که بـه مـادرم گفتـه ام حالاهـا بیخ ریشـش 

هسـتم چـون قصـد دارم هرچـه درمی آورم 

خرج خودم کنم. آدم سـن و سالش بالا برود 

و ازدواج نکنـد بهر از این اسـت کـه مجبور 

باشـد خرج یک زندگـی را بدهد.

در  جوابـش می گویـم چه ایـرادی دارد زن 

هـم کمـک خـرج زندگـی باشـد؟ می گوید: 

خیلی هم خوب اسـت اما اینکه روی حساب 

شغلمان خواستگارمان باشند خوب نیست.
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